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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا اللّه   ب  اعالمين    لي الحمدللّه»

 3مسئله 

 اجمالی مسئلهتوضیح 

 اختصت أحدهما مات إذا و بالولاية، منهما كل استقل وجودهما فعند موته، لا و الأب بحياة منوطة ليست الجد ولاية: »3مسئله 

؛ ولایت جد منوط به حیات پدر نیست، منوط به موت پدر هم نیست؛ یعنی نه مشروط به زنده بودن پدر است و نه «بالآخر

ب  و اشتراط به موت الأب ، هه در ادامه اشاره وواهیم هرد  یعنی جد مشروط به موت پدر؛ در مقابلِ قول به اشتراط بحیاء الأ

در زمان حیات پدر هم ولایت دارد؛ بعد از حیات پدر هم ولایت دارد  اگر هر دو در قید حیات باشند، هر دو ولایت دارند؛ 

لایت پدر باشد یا بالعکس؛ هر ولایت آنها هم در عرض یکدیگر و استقلالی است  اینطور نیست هه مثلاً ولایت جد در طول و

هند؛ طبیعی است هه وقتی  دو در زمان واحد ولایت دارند  اگر یکی از این دو از دنیا برود، ولایت به دیگری اوتصاص پیدا می

 دو نفر ولایت داشته باشند و یکی از آنها از دنیا برود، ولایت دیگری ثابت است  

 هه هر دو ولایت دارند، اگر هر دو اقدا  به زووی  مولیی علیه هنند، یعنی هم پدر، دوتر را حالا فرماید: در ادامه میایشان 

در این صورت آن هسی هه زودزر زووی  هرده و مقد  است، زووی  او نافذ است و برای زووی  دیگری زووی  هند و هم جد، 

، هر هدا  در زووی  مولیی علیه «للآخر محل يبق لم وجودهما عند ليهع المولىّ تزويج في سبق أيهما و»ماند   موضوع باقی نمی

ماند هه بخواهد از این  سبقت بگیرد، در صورزی هه هر دو در قید حیات هستند، دیگر محل و موضوعی برای دیگری باقی نمی

 هه یکی اقدا  هرده و دیگری اقدا  نکرده است   استمربوط به فرضی ولایت استفاده هند و دوتر را زووی  هند  این 

هنند، یعنی فرضاً از حال یکدیگر وبر ندارند؛ پدر، دوتر را به هسی زووی  هرده و جد هم دوتر را به  اگر هر دو اقدا اما 

 شخص دیگری زووی  هرده است  اینجا دو فرض وجود دارد:

 فهو منهما السابق علم فإن شخص من منهما كل زوج لو و»فرماید:  زارة علم به اینکه هدا  زودزر انجا  داده، حاصل است؛ می

فرماید اگر معلو   ، اگر آن هسی هه زودزر زووی  هرده معلو  باشد، زاریخ اقدا  هر دو معلو  است،     می«الآخر يلغ و المقدم

شود  اگر زاریخ معلو  است اما همومان و مقارن با  ملغی میشود و دیگری  است هه یکی از آنها زودزر اقدا  هرده، او مقد  می

اند؛ مثلاً هم پدر و هم جد، فی زمانٍ واحد و مقارن با یکدیگر، دوتر را به دیگری زووی  هرده باشند، اینجا  ههم این هار را هرد

 «  الأب عقد يلغ و الجد عقد قدم التقارن علم إن و»شود   عقد جد بر عقد پدر مقد  می

هر دو مجهول است و گاهی زاریخ یکی اما اگر زاریخ و زمان عقد معلو  نباشد، این وودش دو صورت دارد: گاهی زاریخ 

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

   1404 ارديبهشت 6 تاريخ:                                                                                                      موضوع هلی: نکاح
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 جهل إن و»اند اما زاریخ و زمان هیچ هدا  معلو  نیست؛  مجهول است؛ یعنی معلو  است هه هر دو نفر دوتر را زووی  هرده

ا نه؛ مقارناً صورت گرفته ی، معلو  نشده هه هدا  مقد  است و هدا  مؤور، یا «التقارن و اللحوق و السبق يعلم فلا تاريخهما

، اینجا حکم علم «لأحدهما زوجة بكونها الإجمالي العلم حكم إجراء لزم» چون اگر اینها معلو  باشد، زکلیف روشن است؛

شود به اینکه این شخص زوجه یکی از این دو است؛ اینکه حکم شود هه هی زوجة لأحدهما، به صورت  اجمالی جاری می

، اما اگر زاریخ یکی از این دو معلو  باشد و «الآخر دون أحدهما تاريخ علم إن و»اجمالی آثاری دارد هه عرض وواهیم هرد  

 عقد على قدم الجد عقد تاريخ المعلوم كان فان» دیگری معلو  نباشد؛ آنکه معلو  است گاهی عقد جد است و گاهی عقد پدر؛

شود  اما اگر زاریخ عقد  مقد  بر عقد پدر می ، اگر زاریخ عقد جد معلو  باشد، ولو زاریخ عقد پدر معلو  نباشد، عقد جد«الأب

، عقد پدر مقد  بر عقد جد «الجد عقد على قدم الأب عقد كان إن و»پدر معلو  باشد ولی زاریخ عقد جد معلو  نباشد، 

  بر فرماید: درست است هه عقد پدر در این صورت مقد ، در پایان می«الصورة هذه في الاحتياط ترك ينبغي لا لكن» شود   می

عقد جد است، ولی بهتر آن است هه احتیاط در این صورت زرک نشود؛ این یک  احتیاط استحبابی است  اما اینکه احتیاط 

 هند، این را هم عرض وواهیم هرد   اینجا چگونه زحقق پیدا می

 3مسئله مطالب 

 د مطلب است:این یک بیان اجمالی برای مسئله سو  بود  با این زوضیحازی هه بیان شد، مسئله سو  مشتمل بر چن
 اولمطلب 

مطلب اول در مورد اشتراط یا عد  اشتراط ولایة الجد بحیاة الأب  است؛ آیا اساساً ولایت جد مشروط به این است هه پدر در 

ولایت ندارد یا اینکه مشروط به شرطی نیست؟ یا اینکه مشروط به موت پدر  جد دیگر ر از دنیا برود،یات باشد هه اگقید ح

شود، نه عرضی؛ یعنی در عرض پدر  د مشروط به موت پدر است، اینجا جد دارای ولایت طولی میاست؟ اگر گفتیم ولایت ج

اند و در میان شیعه هسی به آن ملتو  نیست  پس مطلب اول این است هه آیا  ولایت ندارد  البته این نظری است هه عامه گفته

 ولایة الجد به نحو مطلق ثابت است یا مشروط به شرطی است؟ 
 دوممطلب 

گیرد؟ اینجا چند صورت  مطلب دو  اینکه اگر هر دو ولایت داشته باشند و اقدا  به زووی  هنند، زووی  هدا  یک ملاک قرار می

اند و چند فرع براساس این صور مطرح شده است  یکی اینکه یکی اقدا  هند و زودزر انجا  بدهد؛ دیگر اینکه هر دو اقدا   گفته

ن و ثالثة عد  العلم  وود ما علی الآور و أوری علم به زقارهرده باشند، زارة علم به سبق احده هرده باشند؛ اگر هر دو اقدا 

صورت سو ، دو صورت دارد: جهل به زاریخ هر دو و جهل به زاریخ احدهما  جهل به زاریخ احدهما هم دو صورت دارد؛ زارة 

ین چند صورت در قالب مسئله سو  و به دنبال بحث از جهل به زاریخ زووی  جد است و أوری جهل به زاریخ زووی  پدر  ا

 اصل ولایت جد هه آیا مطلقا ثابت است یا مشروط به حیاة الأب ، باید بحث شود  

 صاحب عروهکلام 

مرحو  سید در عروه، مطالبی هه در این مسئله بیان شده را در ضمن دو مسئله ذهر هرده است؛ یکی مسئله سو  و دیگری 

   هه مسائل زحریر نوعاً با زرهیب و انضما  دو یا سه مسئله عروه شکل گرفته است  مسئله نهم  قبلاً هم اشاره هرد

صاحب عروه در مسئله سو  اصل اشتراط و عد  اشتراط را در قالب سه قول بیان هرده و البته نظر وودش را هم ذهر هرده 
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 را در مسئله نهم عد  اشتراط مطرح شدهاست  لکن مطالب بعدی هه مشتمل بر چند فرع است و به دنبال بحث از اشتراط یا 

 متعرض شده است  

، در ولایت «موته لا و الأب حياة الجد ولاية في يشترط لا»در مسئله سو  عروه زقریباً هلیت مطلب در آن بیان شده است: 

 الجد ولاية»اند هه  جد، نه حیات پدر و نه موت پدر شرط نشده است  این همان قول اول است هه اما  هم همین را فرموده

 جماعة اختاره كما الأب بقاء على ولايته بتوقف القول و» فرماید: سپس میشان ای « موته لا و الأب بحياة منوطة ليست

، این قول ضعیفی است و باشده ولایت جد مشروط به حیات پدر فرماید اینک ، این قول دو  است؛ صاحب عروه می«ضعيف

ایشان فرمود قول دو    « العامة بعض اختاره كما موته على بتوقفها القول منه أضعف و»اند   البته جماعتی آن را اوتیار هرده

ضعیف است؛ یعنی قول به اشتراط ولایت جد به حیات پدر، هه اگر پدر از دنیا رفت، جد هم ولایت ندارد  اضعف از قول دو ، 

طبق این قول، جد در طول ولایت پدر  این قول است هه اساساً جد در صورزی دارای ولایت است هه پدر در قید حیات نباشد 

دارای ولایت است، نه در عرض  آن دو قول، چه قول به اشتراط حیات پدر و چه قول به عد  اشتراط ولایت جد، هر دو یک 

در وقت حیات  دیگری گوید و رد؛ حالا یکی مطلقا میولایت عرضی را برای جد ثابت هردند؛ جد در عرض پدر ولایت دا

، آنگاه جد دارای است؛ یعنی وقتی پدر از دنیا رفت ول بعض العامه، جد در طول ولایت پدر دارای ولایتپدر  اما طبق ق

 شود   ولایت می

؛ این همان عبارت زحریر است «الولاية في مستقل الجد و الأب من كل»در مسئله نهم هه یک مسئله طولانی است، فرموده: 

 ما مراعاة مع سبق فأيهما الآخر من الاستيذان لا و الاشتراك يلزم فلا«  »بالولاية منهما كل لاستق وجودهما فعند»هه فرمود: 

 علم إن و الآخر لغا و المقدم فهو منهما السابق علم فإن شخص من منهما كل زوّج لو و للآخر محل يبق لم مراعاته يجب

 قدم الجد عقد تاريخ المعلوم كان فإن الآخر دون أحدهما تاريخ علم إن إما و التاريخان جهل إن كذا و الجد عقد قدم التقارن

وواهم همه مسئله را بخوانم؛ اما آن مطالبی هه فروض مختلف  همانطور هه عرض شد، مسئله طولانی است و من نمی   «   أيضا

اعمال ولایت زوسط پدر و جد است، در عروه بیش از آن مقداری است هه در زحریر فرموده است  اگر فرصت شد، به آن 

 اضافات اشاره وواهیم هرد  

لب اول، اصل اشتراط یا عد  اشتراط ولایت جد به حیات پدر است  امامیه به طور هلی دو قول در عمده مطلب اول است؛ مط

این رابطه دارند؛ البته مشهور و بلکه مشهور قریب به اجماع به حسب ادعا قول به عد  اشتراط مطلقا است  قول به شرطیت 

تب فقهی متأورین بیان شده است  حالا ما بررسی حیات پدر برای ولایت جد یک قول ضعیف است، به حسب آنچه هه در ه

گویند هه مشهور این است هه ولایت جد مشروط به حیات  هه آیا شهرت وجود دارد یا نه؛ اما الان نوعاً اینطور می هرد وواهیم

یت جد مشروط به گویند ولا اند و می قائل به اشتراط شدهپدر نیست و گروهی هه زعبیر شاذ هم در مورد آنها به هار رفته، 

حیات پدر است  البته این شهرت در بین متأورین هست؛ یعنی مشهور بین المتأورین، عد  اشتراط است؛ به زعبیر دیگر، ثبوت 

 الولایة للجد مطلقا، چه پدر قید حیات باشد و چه نباشد  

 رینبین متقدمین و متأخشهرت 

 ارات زوجه بفرمایید:بعید نیست در بین متقدمین از فقها چنین شهرزی نباشد  به چند نمونه از این عب
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شاید اولین هسی هه مسئله عد  اشتراط ولایت جد به حیات پدر را مطرح هرده، ابن ادریس است  قبل از ابن ادریس، هسانی 

از ابن جنید نقل  1اند، هم نیستند و قابل زوجه هستند  مرحو  علامه در مختلف هه ولایت جد را مشروط به حیات پدر هرده

داند  شیخ صدوق در هدایة و من لایحضر  ل به اشتراط است؛ یعنی ولایت جد را مشروط به حیات پدر میهرده هه ایشان قائ

، قائل به اشتراط شده است؛ بلکه در 7، نهایة6، مبسوط5، ولاف4، استبصار3شیخ طوسی در زهذیب 2قائل به اشتراط شده است 

، قائل به اشتراط 11، ابن زهره10، ابن حموه9؛ ابن براج8فیهتاب  ولاف ادعای اجماع هم هرده است  ابوالصلاح حلبی در ها

 اند     شده

 بسا قول به اشتراط در میان آنها شهرت داشته است   آید هه چه از مجموع نظرات فقهای متقد  بدست می

، از عبارت 14سلیار، 13، سید مرزضی در ناصریات12اند؛ مثلاً شیخ مفید در مقنعه در مقابل، بروی هم قائل به عد  اشتراط شده

نظر اینها بر عد  اشتراط گویا اند  یعنی در واقع چون عبارات آنها اطلاق دارد،  آید هه قائل به عد  اشتراط شده اینها بدست می

 است  

زوانیم پیدا هنیم   بسا بیشتر در میان متأورین است  اما در میان قدما شاید چنین شهرزی را نمی پس شهرزی هه ادعا شده، چه

ظر از اینکه شهرزی در هار است یا نه     البته شهرت قدمایی ویلی ارزش دارد، برولاف شهرت متأورین؛ شهرت صرف ن

 قدمایی واقعاً یک عامل مهمی است در احتیاط در فتوا  

پدر صرف نظر از اینکه آیا شهرزی چه میان متأورین و چه میان متقدمین نسبت به عد  اشتراط یا اشتراط ولایت جد نسبت به 

وجود دارد یا نه، باید ادله را بررسی هنیم  برای قول مشهور یعنی قول به عد  اشتراط ولایت جد به حیات پدر یا به زعبیر 

دیگر قول به ثبوت ولایت جد مطلقا، چند دلیل اقامه شده است  عمده ادله، روایات و استصحاب  است؛ مرحو  آقای وویی 

ه در استصحاب  ودشه هرده ولی روایات را پذیرفته است  علاوه بر اینها، یکی دو دلیل دیگر اند  البت این دو دلیل را نقل هرده

هم برای قول به عد  اشتراط ذهر شده است  مجموعاً سه چهار دلیل اینجا وجود دارد هه ما باید آنها را بررسی هنیم  قائلین به 

اند؛ مرحو  آقای حکیم هم در  ی وویی اینها را نقل هردهاند هه مرحو  آقا اشتراط هم عمدزاً به چند روایت زمسک هرده

اند  نسبت به اینها اشکالازی مطرح شده است  ادله قول به اشتراط را هم باید بررسی هنیم زا بعد  مستمسک اینها را نقل هرده
                                                           

  117، ص7  مختلف الشیعة، ج1
  395، ص3؛ من لایحضره الفقیه، ج260  الهدایة، ص2

  390، ص7  زهذیب، ج3

  239، ص3  استبصار، ج4

  266و  265، ص4ج  ولاف، 5

  164، ص4  مبسوط، ج6

  466  نهایة، ص7

  292  هافی، ص8

  197، ص2  مهذب ، ج9
  299  الوسیلة، ص10

  342  غنیه، ص11

  511  المقنعة، ص12

  332  ناصریات، ص13

  148  المراسم، ص14
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ات پدر نیست، نه همین هه اما  فرموده هه ولایت جد مشروط به حی صحیح است ببینیم هه از میان این دو قول، هدا  قول 

ولایت جد  اینکهحیات او و نه به ممات او؛ یا آن قول ضعیف هه ولایت جد را مشروط به حیات پدر هرده است؟ قول عامه 

مشروط به فوت و موت پدر است، هیچ قائلی در میان اصحاب  ما ندارد  این ادله را باید بررسی هنیم و بعد ببینیم حق در 

   مسئله هدا  است  

«حمد لله رب  العالمینوال»      


